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مجـازي يا واقـعي
دو دنيـاي درهم‌آميخته!
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آفريدند و  هيجان   شادي   ليباليســت‌ها،   وا
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قطار تابستان به راه افتاد!
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قطار تابستان با سوتي بلند و كشدار حركت 
خود را آغاز كرده است. شما همگي به اين قطار 
سبز و پر قدرت دعوت هستيد. مي‌خواهيد 
سوار اين قطار شويد و ببينيد در ايستگاه‌هاي 

گوناگون قطار تابستان چه خبر است؟

 ايستگاه اول،تابستان  دركانون 
كانون پــرورش فكــري كــودكان و نوجوانان 
مثل سال‌هاي گذشــته برنامه‌هاي تابستاني دارد. 
محمدرضا زمردیان، معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان از آغــاز برنامه‌های 
تابستانی با محوریت »کتاب« خبر داد و گفت: »در 
تابستان ســال ۹۸ کارگاه‌های تخصصی هم‌چون 
قصه‌گویی، عکاسی، انیمیشن، ســینما و سرود با 
تأیکد بر طرح درس‌هایی که در انجمن‌های مربوط 
مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته، تدریس 
خواهد شد. این کارگاه‌ها مطابق اصول و مهارت‌های 
هر حوزه، با حضور اســتادان و چهره‌های درخشان 

استانی و کشوری تشكيل می‌شوند.«
 معــاون فرهنگی کانون هم‌چنيــن از برگزاری 
مهرواره‌ها و جشــنواره‌های گوناگون در سراســر 
کشور سخن گفت و توضیح داد كه اینک‌ه مهرواره‌ها 
حاصل برنامه‌های فرآیندی و هدفمند مراکز کانون 
هســتند که به‌صورت استانی و کشــوری در قالب 
جشــن، ویژه‌برنامه و... به‌طور گروهی و غیررقابتی 

برگزار می‌شود. 
به گفته‌ي زمرديان »تابستان امسال مهرواره‌ي 
"بازی‌های بومی و محلی"  هم برگزار مي‌شــود که 
اغلب مراکز ســیار شهری و روســتایی مجري آن‌ 
هستند. در این مهرواره بازی‌های بومی و محلی هر 
استان شناسایی و در مراکز کانون با مشارکت اعضا 

اجرا می‌شوند.« 
معاون فرهنگی کانون  به آغــاز فرآیند اجرایی 
بیست‌و‌دومین جشنواره‌ي بین‌المللی قصه‌گویی نيز 
اشاره كرد و گفت:»ثبت‌نام و اجراهای کتاب‌خانه‌ایِ 
شرکتک‌نندگان جشنواره‌ي بین‌المللی قصه‌گویی از 
میانه‌ي تابستان امسال در مراکز کانون آغاز مي‌شود 
و به این ترتیب شروع بیســت‌و‌دومین جشنواره‌ي 
بین‌المللی قصه‌گویی هم در این فصل خواهد بود. 
هم‌چنین مراکز کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برای خانواده‌ها كارگاه آموزش قصه‌گویی 

با تأیکد بر آثار تربیتی برگزار میک‌نند.«

ايستگاه دوم ، تهران گردي
 قطار تابستان پر انرژي و خندان به راهش ادامه 
مي‌دهد و به ايســتگاه ميراث فرهنگي مي‌رســد.  
در اين ايســتگاه چه خبر اســت؟ پرهام جانفشان، 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
استان تهران گفت: »جشنواره‌ي تهران‌گردیِ برنا با 
هدف غني‌ســازيِ اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 

ازابتدای تیرتا پایان تابستان برگزار می‌شود.« 
پرهام جانفشان با اعلام این که تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها بهترین فرصت برای آشناســازی و 
علاقه‌مند ساختن نســل جوان با مقوله‌ي میراث 
فرهنگی و هویت شهری است، گفت: »برنامه‌های 

تورهای تابســتانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده كه 
مخاطبان در کنــار بازدید از جاذبه‌های شــهری، 
اوقات فرح بخشی نظیر شرکت و حضور در مسابقات 

هنری و ورزشی را تجربه کنند.« 
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران هم‌چنين 
گفت: »جشنواره‌ي تهران‌گردیِ برُنا به‌طور رایگان 
و  در دو  بخش طبیعت‌گردی و میراث فرهنگی برای 

گروه سنی 15 تا 30  سال برگزار می‌شود.«
ســردرِ باغ ملی، موزه‌ي آبگینــه، موزه‌ي صلح، 
محور تاریخــی امام‌زاده یحیــی )بازدید از خانه‌ي 
کاظمی ، حمــام نــواب و خانه‌ي دبیــر الملک(، 
مدرسه‌ي دارالفنون، خانه‌ي تاریخی سلطان‌بیگم، 
موزه‌ي نقاشــیِ پشــت شیشــه، عمارت تاریخی 

فخرالدوله از ديدني‌هاي تهران هستند.
 براي دريافــت اطلاعات بيش‌تــر مي‌توانيد به 

سايت www.ichto.ir مراجعه كنيد.

ايستگاه سوم،  اجراي نمايش‌
حركــت قطــار ادامــه دارد تــا به ايســتگاه  
فرهنگ‌ســراي نياوران برســد و آن‌جا مسافران 
تابستاني را بابرنامه‌هاي اين ايستگاه آشنا كند. اين 
روزها فرهنگ‌ســراي نياوران نمایش »هفت‌خوان 
کودکان« به نویســندگی و کارگردانی حســین 
مزینانی را به روی صحنه  برده اســت. هفت‌خوان 
كودكان، تــا 28 تير، هرروز به‌جز روزهای شــنبه 
و  سه‎شــنبه، ســاعت ١٨ در ســالن گوشــه‌ي 

فرهنگ‌سرای نیاوران به روی صحنه می‏رود. 

ايستگاه چهارم، نمايشي ديگر
قطار دوري مي‌زند و به سمت پارك لاله مي‌رود. 
قرار است از دوشنبه 10 تير اجراي نمايش »عموی 
عجیب بزرگ کوچکی من« بــه کارگردانی ناصر 
آویژه و نویسندگی گیتا داودی  آغاز ‌شود. نمایش 
»عموی عجیب بــزرگ کوچکی من« بــا الهام از 
کتاب »مجموعه قصه‌های شــل سیلوراستاین« از 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از سوی گروه نمایشی »بازی‌ســازان« تولید شده 
است. اين نمایش به‌جز شنبه‌ها، صبح‌ها ساعت ۱۰ 
ویژه‌ي مدارس و مهدهای کودک و ساعت ۱۸:۳۰ 
برای عموم اجرا می‌شــود. برای دریافت اطلاعات 
بیش‌تر و ذخیره‌ي بلیت مي‌توانيد با شــماره تلفن 

۰۹۱۹۹۹۶۲۹۱۶ تماس بگیريد.

با ايستگاه‌هاي متنوع

ايستگاه پنجم، نمايشگاه‌
قطار در طي مســيرش به نمايشــگاه‌ها هم سر 
مي‌زند و مثلًا به فرهنگ‌ســراي شــفق مي‌رود تا 
مسافران از نمايشگاه طيف مهر ديدن كنند. در اين 
نمايشگاه  نقاشي‌هاي گروهي از هنرمندان  نوجوان   
طيف اتُيسم به نمايش درآمده است. این نمایشگاه، 
به همت دکتر نیره‌السادات عبدالهی‌مقدم برپا شده 
و تا سه‌شنبه 11 تير داير اســت. به‌گزارش روابط 
عمومی فرهنگ‌ســرای شــفق، در این نمایشگاه، 
33  اثر به نمايش گذاشــته شده كه با تکن‌کیهای 
متفاوت اجرا شــده‌اند و هدف ازنمایــش این آثار، 
آشنایی مخاطبان با اتُیسم و ایجاد انگیزه ودلگرمی 
دراین نوجوانــان و فروش آثــار به‌منظورکمک به 
خانواده‌های آنان اســت تا بخشــی از هزینه‌های 

درمانی آنان تأمین شود. 

ايستگاه ششم، داستان‌نويسي
در انجمن نويســندگان كــودك و نوجوان هم 
كلاس داستان‌نويسي  تابستانه  براي گروه سني 10 
تا 17 ساله‌ها، زير نظر جعفر توزنده‌جاني) نويسنده‌(

برگزار مي‌شــود. اگر به داستان‌نويسي علاقه داريد 
مي‌توانيد در اين ايستگاه بايستيد. اطلاعات تكميلي 
را درباره‌‌ي اين كلاس مي‌توانيد در تماس با شماره 

تلفن 88317755  دريافت كنيد.

ايستگاه  هفتم، بازي رايانه‌اي
روز دوشنبه 10 تير هم مي‌توانيد سوار بر قطار 
تابستان به موزه‌ي انقلاب اسلامي برويد و در مراسم 
رونمایی از يك بازی رایانه‌ای ســه‌بعدی شــركت 
كنيد؛ بازي »عملیات انهدام 3، نفس‌گیرترین نبرد«. 
رونمايي اين بازي در سالن بین‌المللی خلیج‌فارس 
در موزه‌ي انقلاب اســامی و دفاع مقدس شــهر 
تهران برگزار می‌شــود. اين بازي  ســومین نسخه 
از مجموعه‌ي بازی‌های عملیات انهدام اســت که 
داستانش رفت و برگشــتي به آینده و گذشته دارد 
و برگرفته از عملیات‌های بزرگی چون فتح‌المبین، 
عملیات خیبر و جنگ 33 روزه است. براي دريافت 

اطلاعات بيش‌تر به اين سايت مراجعه كنيد:
www.ircg.ir
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كه يي  ن‌ها آ
ا ر ‌ات  نه خا ه  ا ر  
كردند پيدا   

براي امام صادق‌ع

در راه تو
 از نيمه‌ي راه بر‌نمي‌گرديم

مَاءِ برُُوجاً وَزَيَّنَّاهَا للِنَّاظِرِينَ وَ لقََدْ جَعَلنَْا فيِ السَّ
و به‌يقين ما در آســمان برج‌هايي قرار داديم و 
آن‌ها را براي تماشاگران آراستيم. )سوره‌ي حجر، 

آيه‌ي 16(
شــب‌هاي تابســتان فرصــت خوبــي بــراي 
شــازده‌كوچولو شــدن اســت. مي‌توانــم كتاب 
شازده‌كوچولو را از قفسه‌ي كتاب‌هايم بردارم و براي 
هزارمين ‌بار بخوانم. بعــد چيزهاي كوچك تازه‌اي 
كشــف كنم كه پيش از اين، از چشــمم دور مانده 
بودند. بعدش ذوق كنم و در دلم از اين كشف‌هاي 

كوچك احساس خوشي كنم.
اصلًا آدم بايد گاهــي بي‌خيال همه‌ي درس‌ها و 
دغدغه‌ها، بي‌خيال همــه‌ي نگراني‌ها براي آينده و 
بي‌خيال روزهاي سخت و غمگيني بشود كه از سر 
گذرانده. بعد رو به آسمان شب دراز بكشد و آن بالا 
را تماشا كند. بعد پشت هم خيال ببافد و به ستاره‌ها 

و سياره‌هاي بسياربسيار دور سفر كند.
حالا دوباره شب‌هاي تابســتان از راه رسيده‌اند. 
حالا مي‌شود رو به آسمان دراز كشيد و بدون هيچ 
نگراني براي صبح زود بيدار شدن، دقيقه‌ها و حتي 
ساعت‌ها آسمان را تماشا كرد. ديده‌اي وقتي شروع 
به خيال‌پردازي مي‌كني، از كجا به كجا مي‌رسي؟ 
مثلًا داري به آسمان فكر مي‌كني كه مي‌بيني سرت 
پر از ايده‌هاي تازه براي نوشتن داستان‌هاي كوتاه 
شده اســت. اصلًا همين خوب اســت. همين كه 
با تماشــاي آســمان خيالت را پر مي‌دهي و سر از 

رؤياهايي بي‌شمار در‌مي‌آوري.

حال خوب شازده‌كوچولو
براي نمي‌دانم چندمين ‌بار كتاب شازده‌كوچولو را 
خواندم و آن را كنار دستم گذاشتم. گذاشتم نزديكم 
بماند تا هم‌چنان بوي آن گل سرخ و بائوباب سبز و 
تنومند را از لابه‌لاي صفحه‌هايش بشنوم. گذاشتم 
نزديكم بماند تا حال خوبِ از اين سياره به آن سياره 

رفتن‌هاي شازده‌كوچولو به من هم سرايت كند.
بعد چشــم‌هايم را بســتم. نسيمي شــروع به 
وزيدن كرد. در خيالم شــازده‌كوچولو را مي‌ديدم 
كه شال‌گردن زرد زيبايش در نسيم تكان مي‌خورد. 
موهايش در باد مواج شده بود و چشم‌هايش را ريز 
كرده بود و داشت به نقطه‌اي دور‌دست نگاه مي‌كرد؛ 

مثل هميشه.
راســتي شــازده‌كوچولو در نقاشــي‌هايش به 
چه‌چيزي نگاه مي‌كند؟ به ســتاره‌اي در نزديكي 
ســياره‌اش؟ به دنبالــه‌داري كــه دارد آرزويش را 

برآورده مي‌كند؟ و يا به تكه‌اي از آسمان كه از بارش 
شهاب‌ها مثل روز روشــن شده است؟ شايد هم آن 
بالا راهي و روزنه‌اي يافتــه بود. راهي كه به خانه‌ي 

تو مي‌رسد.

نردبان‌هاي آسمان‌
چند وقت پيش در يك كتــاب نجومي خواندم 
بافاصلــه‌ي خيلي‌‌ســالِ‌ نوري، جايــي در فضا كه 
شــايد هيچ‌وقت نتوانم تصورش كنم، ستون‌هاي 
بلندي وجود دارد. بعد فكر كــردم چه‌قدر بلند؟ از 
آن‌هايي كه هرچه سرت را بالا مي‌گيري نمي‌تواني 
انتهايش را ببيني؟ از آن‌ها كــه از تصور بالا رفتن 
از آن تــه دلت خالي مي‌شــود؟ اصلًا چــرا چنين 
ســتون‌هايي در آســمان وجــود دارد؟ آن‌قدر در 
موردشان خوانده‌ام كه بدانم جنسشان از گاز است. 

براي همين نمي‌شود از آن‌ها بالا رفت. اما حالا دلم 
مي‌خواهد خيالم را پر بدهم. دلم مي‌خواهد فكر كنم 
آن ستون‌ها نردبان‌هاي آسمان‌اند. بايد از آن‌ها بالا 

رفت. حتماً آخرش به خانه‌ي تو مي‌رسد.
مي‌دانم اين تصور، بسيار كودكانه است، مي‌دانم 
چنين چيزي بــراي ذهن من خنده‌دار اســت، اما 
اين‌بــار تصميم گرفتــه‌ام فكر كنم آن ســتون‌ها 
به خانه‌ي تو مي‌رســند. اين‌بار بيش‌تــر از آن‌كه 
چنين فكري مرا به خنده بيندازد، قلبم را از شدت 
شاعرانه‌بودن قلقلك مي‌دهد. فكر مي‌كنم تهِ تهِ قلبم 

اين تصوير را خيلي دوست دارم.

خانه‌ي دوست كجاست؟
باز هم كه خيال‌پردازي كــردم! از كجا به كجا 
رسيدم. من كه گفتم شب‌هاي تابستان و تماشاي 

آســمان، خيال آدم را به جاهــاي دور مي‌برد. من 
اين‌جا روي زمين و رو در روي آسمان دراز كشيده‌ام، 
اما در يك چشــم بر هم زدن به خانه‌ي تو رسيدم. 
يادم افتاد كه ســهراب هم در آسمان سراغ خانه‌ي 
دوســت را مي‌گرفت.* نكند واقعــاً خانه‌اي بالاي 
آســمان‌ها داري؟ نكند ســهراب هم بالأخره مثل 
شــازده‌كوچولو راه خانه‌ي تو را يافت؟ پس راهي 
به خانه‌ي تو وجود دارد و حــالا مي‌دانم اين راه هر 
كجا باشد، از خيال‌پردازي درباره‌ي آسمان شروع 

مي‌شود.

* اشــاره به ســطرهايي از شــعر »خانه‌ي 
دوست كجاست؟«، اثرِ سهراب سپهري: »در فلق 

بود كه پرسيد سوار/ آسمان مكثي كرد...«

براي من كه دوست دارم هر روز نكته‌ي تازه‌اي 
ياد بگيــرم، لابد زندگي در دوره‌ي شــما بســيار 
هيجان‌انگيــز مي‌بود. زماني كه در آن، نســبت به 
دوره‌هاي گذشته، آزادي علمي فراهم آمد و مي‌شد 
درباره‌ي موضوع‌هــاي گوناگون علمــي، بحث و 

گفت‌وگو كرد. 
آن روزها جلسه‌هاي بحث و گفت‌وگوي علمي و 
تشكيل كلاس درس و مناظره‌هاي علمي و خواندن 
و نوشتن و رونويسي و تكثير متن‌هاي علمي رونق 
داشــته و لابد، هرروز، ده‌ها نكته‌ي تازه هم كشف 
مي‌شد. راستي چه شگفت بود كه علم روز به روز در 

اين منطقه پيشرفت مي‌كرد. 
چه خوب بود كه بعــد از دوره‌هايي كم‌اعتنايي 
به بحث و كوشــش علمي، روزگارِ رونق و گسترش 
تحقيــق و خواندن و دانش آموختــن و مباحثه‌ي 
علمي رســيده بود. فكر مي‌كنم آن‌هايي كه به علم 
علاقه‌مند بودند با خودشان مي‌گفتند اين نعمت، 

گوشه‌اي از نعمت‌هاي بهشت است.
راســتي، جداي از آن همه فرصت براي كسب 
علم و دانش، حضور خود شما گويي دري از بهشت 
به روي مردم مي‌گشود و دوستداران دانش و تفكر 
را به ســير و سياحت در بهشــتي رؤيايي مي‌برد و 

 بهار كاشي

نعمت‌هاي بهشــت دانش را در دسترسشــان قرار 
مي‌داد. راســتي، چه نعمتي زيباتــر از اين كه در 

محضر شما علم بياموزيم؟
حالا در آســتانه‌ي روز رفتن شماييم. روزي كه 
مجالس علم و دانش از نعمــت عالمي بزرگ چون 
شما محروم مي‌شوند و دوستداران مكتب اهل بيت 
پيامبر‌ص در بهت از دست دادن رئيس مذهبشان فرو 

مي‌مانند. تو اما راه را چنان باز كرده‌اي كه پيروان و 
دوستدارانت تا هميشه بتوانند در اين مسير پيش 
بروند. پيشينيانِ ما گاه تند و گاه آهسته در اين راه 
پيش آمدند و كوشيدند آن‌چه را كه از تو آموخته‌اند 
از دســت فرونگذارند؛ اميدوارم ما نيز هم‌چنان به 
كسب علم ادامه دهيم. اين راه شما بوده و ما نبايد از 

نيمه‌ي راه بر‌‌گرديم.

  ياسمن رضائيان

يكي بود يكي نبود
خدا جهان را آفريد

و خورشيد را آفريد 
تا صبح را به جهان هديه كند

و روز را گرما ببخشد
ماه را آفريد

تا به شب‌ها زيبايي ببخشد
ستاره‌ها را آفريد

تا جشنواره‌ي روشنايي برپا كند
آب را آفريد

تا لذت نوشيدن به آفريده‌هايش بچشاند
گياهان و درختان را آفريد

تا جهان را سرسبز كند
گل‌ها را آفريد 

تا جهان را معطر كند
و آدمي را آفريد 

تا خلاقيت خود را به تماشا بگذارد
خدا به همه بودن بخشيد

تا قدر نعمت زندگي را بدانيم
و از ميان هزاران بي‌راهه

راهمان را به سوي او بيابيم.

تا راه را بيابيم!



 سيدسروش طباطبايي‌پور

گزارشي از نشستي

نوجوانانه درباره‌ي

ما، فضاي مجازي

و دنياي واقعي

و دنيـاي    در هم‌آميخته!
مجـازي    يا واقـعي؛ د
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بوي تابســتان كــه مي‌آيد، 
دوچرخه هم مثل بقيه‌ي نوجوان‌ها 
خوشــحال‌تر مي‌شــود؛ يكي از 
دلايلش هم اين اســت كه در اين 
فصل گرم، بازار رفت‌و‌آمد نوجوان‌ها 
به تحريريه‌ي دوچرخه، داغ و‌ داغ‌تر 

مي‌شود.
مثلًا همين چند روز پيش، اولين 
جلسه‌ي تابســتانه‌ي نوجوان‌هاي 
دوچرخه‌اي برگزار شــد؛ آن هم 
با موضوع داغ »فضــاي مجازي و 

نوجوان«!
هادي بيات، كارشــناس ارشد 
فلســفه‌ي دين، مناف يحيي‌پور، 
سردبير دوچرخه و من،   سيدسروش 
طباطبايي‌پور هم در كنار نوجوان‌ها 

حضور داشتيم.
در اين‌جا، گزارشــي از اولين 
جلسه‌ي تابســتانه‌ي دوچرخه را 

مي‌خوانيد.

اميرحسين پاليزدار:
 داستان مي‌نويســد، به‌خصوص براي كودكان. اهل خواندن شعر هم هست. خط 

خوبي هم دارد.
محمدامين حسين‌زاده‌نيك: 

خوره‌ي عكاسي است.  او هم اهل نوشتن است؛ به‌خصوص شعر.  به خواندن شعر هم 
علاقه دارد. صدايش هم  خوب است. راستي! تئاتر هم مي‌بيند.

احمدرضا دانشفر:
او هم به عكاســي علاقه دارد، زياد مي‌نويســد و اخيراً يكي از داســتان‌هايش، در 

مسابقه‌‌ي »هميشه بهار« برگزيده شده. فيلم هم زياد مي‌بيند.
محمدرضا دستغيب:

 خودش مي‌گويد بيش‌تر كتاب مي‌خرد!. خيلــي فيلم مي‌بيند و گيمر ماهري هم 
هست!

اميررضا سليماني: 
بيش‌تر داستان مي‌نويســد و به خواندن رمان‌هاي كلاســيك علاقه دارد. فيلم  و 

انيميشن هم زياد مي‌بيند.
علي شهيدي‌پور:

 زياد مي‌خواند و زياد مي‌نويسد، داستان، متن ادبي و ... عاشق كتاب خواندن است 
و البته عاشق هري‌پاتر!
علي‌اصغر عباسي:

 اهل خواندن رمان است، به‌خصوص ر‌مان‌هاي رمزآلود. فقط به خواندن شعر بعضي 
شاعران علاقه دارد و اهل هنر »قطاعي« است.

ميرعلي فاطمي: 
عاشق فوتبال است، هم بازي كردن و هم تماشا! كتاب فراوان مي‌خواند و گاهي هم 

براي دل خودش مي‌نويسد.

تحريريه را روي سرشان گذاشته بودند؛
 تا اين‌كه حدود ساعت چهار و نيم بعد ازظهر، سردبير آمد و 

خودشان را معرفي كردند. همه، علاوه بر درس، در زمينه‌هاي ديگر هم ادعا داشتند:

قرار شد بچه‌ها كمي درباره‌‌ي سابقه‌ي  حضور و فعاليتشان در فضاي مجازي صحبت كنند.

از نوجوان‌ها مي‌خواهيم از موضوع‌هاي مورد علاقه‌ي خود در فضاي مجازي بگويند.

اميرحسين :
چند سالي است از اينترنت استفاده 
مي‌كنــم؛ ولي خيلــي برايــش وقت 
نمي‌گذارم؛ حدود 20 دقيقه در روز و در 
اين زمان، بيش‌تر با بچه‌ها چت مي‌كنم، 

تكاليفم را چك مي‌كنم و...
محمدامين:

در فضــاي مجــازي، كم‌تر ســراغ  
شــبكه‌هاي اجتماعي مي‌روم. بيش‌تر 
موضوع‌هــاي مــورد علاقــه‌‌ام را در 
سايت‌هاي مختلف جست‌و‌جو مي‌كنم 
و هــر روز، حدود يك ســاعت و نيم در 
اين فضا وقت مي‌گذرانم؛ البته بيش‌تر 
در زمان اوقات فراغت. ايــن فضا برايم 
اولويــت اول هم نيســت؛ مثــاً كاري 
 كه  مادرم به عهده‌ام مي‌گــذارد برايم

 مهم‌تر است.

احمدرضا:
از كلاس چهارم فعاليــت در فضاي 
مجــازي را آغاز كــردم، امابــا نظارت 
خانواده. از همان اول هم فكر مي‌كردم 
لازم است در همه‌ي شبكه‌هاي اجتماعي 
فعال باشم. براي آن‌ها هم وقت گذاشتم، 
اما به‌مرور، فهميدم كه حضور در همه‌ي 
آن‌ها لازم نيست. حالا حدود يك سال 
اســت فقط  ســراغ گروه‌هايي مي‌روم 
كه مطالبشــان مورد علاقه‌‌ي من است. 
مثلًا در مدرســه يك‌ترم، آموزش زبان 
برنامه‌نويسي »پايتون« را گذراندم، اما 
بعد از آن عضو گروهي شدم و اطلاعات 
بيش‌تري را از اين زبان  برنامه‌نويســي 
آموختم. در گروه‌هايي هم عضو هستم 
كه اعضاي آن درباره‌ي كتاب‌هاي مورد 

علاقه‌شان، كلي تبادل نظر مي‌كنند.

محمدرضا:
بــراي مــن بــودن در شــبكه‌هاي 
اجتماعي خيلي لذت‌بخش نيست. مدتي 
در يكي از شــبكه‌هاي اجتماعي، عضو 
گروهي بودم. كمي هم وقت گذاشــتم؛ 
اما برايم جذاب نبود. البته با اســتفاده 
از اينترنــت موافقم و فكــر مي‌كنم كه 
اين پديده، زندگي را براي ما ســاده‌تر  و 
سريع‌تر كرده؛ اما  بيش‌تر ترجيح مي‌دهم 

در اين فضا سراغ بازي‌هاي آنلاين بروم.
اميررضا:

در گذشــته، خيلــي بــه اينترنت و 
شبكه‌هاي اجتماعي دسترسي نداشتم؛ 
در حــد ارتباط بــا تعــداد محدودي 
از دوســتان صميمي‌ام فعــال بودم. در 
طول سال تحصيلي، حضورم در فضاي 
مجازي، گاهي حتي به نيم‌ســاعت هم 

نمي‌رسد و الآن كه تابستان است، شايد 
دو تا سه ساعت.

علي:
از حدود چهار يا پنج ســال پيش، به 
بيش‌تر شــبكه‌هاي مجازي دسترسي 
داشتم. بخش زيادي از وقتم در اين فضا، 
به چــت و گفت‌و‌گو در گروه دوســتانم 
مي‌گذرد. در اين فضا اخبار را هم دنبال 
مي‌كنــم. اين‌جا ســراغ شــعر و متون 
ادبي هم مي‌روم. من با كســاني كه فكر 
مي‌كنند وقتشــان در فضــاي مجازي 
تلف مي‌شــود، ‌مخالفم. در ايــن فضا يا 
مي‌آموزم و يا لذت مي‌برم كه هيچ‌كدام، 

وقت‌تلف‌كردن نيست.
علي‌اصغر: 

از 12 يــا 13 ســالگي بــه اينترنت 
دسترسي داشتم. يك‌ســال بعد، براي 

ارتباط با بچه‌هاي مدرســه و هماهنگي 
كارهاي مدرســه، يكي از شــبكه هاي 
اجتماعي را نصب كــردم؛ آخر از طريق 
اين شبكه‌ها مي‌توانســتم فايل، عكس 
و... جابه‌جا كنم. در زمان مدرسه، روزي 
دو يا سه ســاعت هم به اينترنت وصل 
هســتم. بالأخره بايد پذيرفت كه اتلاف 
وقت در فضاي مجــازي هم وجود دارد. 
به‌نظرم اتلاف وقت در اينستاگرام بيش‌تر 
اســت. به‌خصوص اگر دنبال‌شوندگان 
تو زياد باشــند، فقط چك‌كردن سريع 

پست‌هايشان، كلي وقت‌گير است.
ميرعلي:

تقريبــاً در بيش‌تــر شــبكه‌هاي 
اجتماعي عضو هستم؛ حدود دو ساعت 
براي چك‌كردن و پســت گذاشــتن در 

شبكه‌هاي اجتماعي وقت مي‌گذارم.

بودن يا نبودن!

از شير مرغ تا جان آدمي‌زاد!

اميرحسين: گپ و گفت با دوستان براي من جذاب است.
محمدامين: من به كتاب علاقه دارم. نكتــه‌اي كه  مرا جذب خود 
كرده، اين است كه مي‌توانم در اين فضا، به نوشته‌هاي بسيار كوتاه و پر 

معنا از كتاب‌ها دست پيدا كنم.
 اخبار فناوري هم براي من جذاب است.

احمدرضا: به حوزه‌ي آي‌تي علاقه دارم. مثلًا يك‌بار گوشي من قفل 
شد و با بررســي موضوع در فضاي مجازي، يك راه ساده براي حل آن 

پيدا كردم و به‌جاي روشن‌و‌خاموش‌كردن گوشي، تلفنم را به كامپيوتر 
وصل كردم و با چند كليك ساده مشكلم حل شد. 

به پيگيري اخبار سياســي هم در اين فضا خيلي علاقه دارم. چون 
در اين فضا، مي‌شــود افكار و نظر افراد و گروه‌هاي متفاوت سياسي را 

در كنار هم دنبال كرد.
محمدرضا: بازي‌هاي آنلاين براي من لذت‌بخش است. 

اميررضا: اخبــار فناوري را دنبــال مي‌كنم؛ مثلًا  در شــبكه‌هاي 

اجتماعي، گروهي را دنبال مي‌كنم كــه خبرهاي روز علمي جهان را 
نقل مي‌كند.

علي: من هم خبرهاي سياسي را از اين فضا دنبال مي‌كنم. عاشق 
هري‌پاتر هستم و در گروه‌هايي عضوم كه آن‌ها هم درباره‌ي هري‌پاتر 

گفت‌و‌گو مي‌كنند.
علي‌اصغر: خبرهاي سياسي، فناوري و سينمايي براي من جذاب است.

ميرعلي: موسيقي و مطالب ورزشي براي من جذاب است.
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بحث بالا گرفت و بچه‌هاتفاوت ميان دنياي واقعي و دنياي مجازي  را به چالش كشيدند. 
چون در واقعيت هم بحث، بريده‌بريده بود و بچه ها چپ و راست، وسط حرف هم مي‌پريدند، ما هم بريده‌اي از بحث بچه‌ها را براي شما نقل مي‌كنيم.

اگر آسيبي در فضاي مجازي وجود دارد، چگونه خودمان را ايمن كنيم؟ به اين سؤال هم برخي از بچه‌ها پاسخ دادند. آقاي كارشناس هم در انتها، نكاتي را يادآور شدند.

چالش واقعي!

درد و درمان!

هم‌زمان؛ هم‌مكان!

اميرحســين: دروغ‌گفتن در فضاي 
مجازي راحت‌تر اســت. / آســيب‌هاي 
فضاي مجازي هم ســريع‌تر به ما لطمه 

مي‌زند...
محمدامين: هر كاري را كه در فضاي 
حقيقي مي‌توان انجــام داد، در فضاي 
مجازي هم شدني اســت./ چون فضاي 
مجازي بيش‌تر در دســترس اســت، 

غيرقابل‌اعتمادتر هم هست...
احمدرضــا: اگر در فضــاي حقيقي 

هــم بخواهيم اطلاعات را از هر كســي 
بگيريم، دچار اشــتباه مي‌شــويم، در 
فضاي مجازي، اين اتفاق مي‌افتد./ اگر 
در فضاي حقيقي هم به هر كسي اعتماد 
كنيم، دچار اشــتباه مي‌شويم و گاهي 
ناخودآگاه در فضــاي مجازي اين اتفاق 
مي‌افتد./ در فضاي مجازي، احساس به 

خوبي منتقل نمي‌شود...
محمدرضا: اين دو فضــا بر روي هم 
تأثيــر مي‌گذارند./ در فضــاي مجازي‌، 

آدم‌ها از هم شناخت درست ندارند / در 
فضاي مجازي، مي‌توانيم اجتماعي‌شدن 

را ياد بگيريم.
اميررضا: امكان ديده‌شدن در فضاي 
مجازي بيش‌تر از فضاي حقيقي است؛ 
يعني كســي كه توانايي جلب توجه در 
فضاي حقيقي را ندارد، به فضاي مجازي 

روي مي‌آورد...
علي: خيلي وقت‌ها ما از همين مجاز 
مي‌توانيم به حقيقت برســيم./ همين 

تشخيص درست يا نادرست‌بودن اخبار 
در فضاي مجازي‌، باعث رشد ما مي‌شود./ 
فضاي مجازي هم مثل چاقو است؛ اگر 
روش استفاده از آن را نداني، به تو آسيب 
مي‌زند./ تا واقعيت نباشد، اصلًا مجازي 
شكل نمي‌گيرد. / انگار فضاي حقيقي و 
مجازي مكمل هم هســتند./ در فضاي 
مجازي، به جنبه‌هــاي مختلف زندگي 

هم پي مي‌بريم. 
علي‌اصغــر: انــگار احســاس بايد 

در فضاي واقعي شــكل بگيــرد كه اگر 
اين‌طور شــد، مي‌شــود اين ارتباط در 
فضاي مجــازي هم ادامه يابــد، وگرنه 
احســاس در فضاي مجــازي به‌خوبي 

منتقل نمي‌شود...
ميرعلي: شــخصيت افراد در فضاي 
حقيقي با شخصيتشان در فضاي مجازي‌ 
متفاوت اســت. / امروزه فضاي مجازي، 
بخشي از فضاي حقيقي شده و اين دو را 

نمي‌شود از هم جدا كرد...

هادي بيات:
 فرض كنيم ما در اين عالم، زمينه يا چارچوبِ »زمان-مكان« داشته 
باشــيم، اگر ارتباط دو نفر در اين چارچوب بگنجد، يعني هم‌زمان‌و 

هم‌مكان‌ باشد، مي‌توان گفت كه ارتباط اين دو نفر، حقيقي‌ است. 
مثلًا در همين جلســه، اگر من بگويم »اي واي« وخودم را باد 
 بزنم،  همــه مي‌فهمند من گرمم اســت، چون ارتباط مــا  با هم، 
هم‌زمان-هم‌مكان است. اما با اين توضيح، حتي تماس تلفني هم 

مجازي است؛ چون هم‌زمان اســت، اما هم‌مكان نيست. حتي اگر 
كسي فيلم اين جلسه را چند روز بعد ببيند، كنش‌ها و واكنش‌هاي 
مرا به درســتي متوجه نمي‌شــود، چون با من هم‌زمان-هم‌مكان 
نيســت؛ به‌خصوص كــه در واقعيت، همراه حرف‌هــا و كنش‌ها و 

واكنش‌هاي من، خروارها پيام است و آن‌ها خيلي ساده نيستند.
حتي اين مثال هم شايد جالب باشد كه اگر من به كشوري ديگر 
سفر كنم، كشوري كه با زبانشان و مناســبات و آداب ‌و ‌رسومشان 

خيلي آشنا نباشم، هر چند ارتباطم با مردم آن‌جا، به نظر حقيقي 
است، اما باز امكان سوءتفاهم وجود دارد و يك جورهايي ارتباط من 

با آن‌ها، مجازي مي‌شود.
گاهي هم منظــور از فضاي مجازي، فضــاي دروغين و توهمي 
است. اما جالب است  كه برخي از جامعه‌شناسان درباره‌ي كشور ما 
معتقدند آن‌چه در فضاي مجازي اتفاق مي‌افتد، واقعيت جامعه‌ي 

ما را نشان مي‌دهد و درواقع، فضاي مجازي ما، حقيقي‌تر است.

اميرحسين:
 نبايــد از ورود نوجوان‌هــا بــه فضــاي 
مجازي جلوگيــري كرد؛ چــون بالأخره يك 
روز اين اتفــاق خواهــد افتاد. بايــد به‌جاي 
منع‌كردن، به بچه‌ها آمــوزش داد كه چگونه 
با آســيب‌هاي دنياي مجازي روبه‌رو شــوند. 

ولي بــا اين وجود بــاز فكر مي‌كنــم، اين هم 
مــا را مصون نمــي كند، درســت مثل وقتي 
كه در فضــاي واقعي،‌ مــا در كنار دوســتي 
هســتيم كه ســرما خورده، و با وجود آگاهي، 
 باز هم ميكــروب وارد بدن ما مي‌شــود و ما را 

هم بيمار مي كند.  

احمدرضا:
 اگر پشــتوانه‌ي مــا در مســائل اعتقادي، 
اخلاقي و ... درست باشد، در فضاي مجازي هم 

به سلامت خواهيم بود.
محمدرضا: اگــر ما خودمــان را در فضاي 
واقعي، از آسيب‌ها مصون كنيم، ناخودآگاه در 

فضاي مجازي هم كم‌تر دچار اشتباه خواهيم 
شد.

علي: 
نبايد جلوي هر فناوري جديد، گارد گرفت. 
كســي در اين فضا دچار آسيب مي‌شود كه در 

فضاي حقيقي‌ هم مسئله دارد.

هادي بيات:
 برخي روان‌شناســان معتقدند انسان‌ها »چند 
من« دارند. يكي همان مني كه در عالم وجود دارد. 
دومي تصويري است كه من از خودم در ذهن خودم 
دارم. سومي تصوري است كه ديگران از من دارند. 
چهارمي، تصويري است كه من، از تصور ديگران از 

خودم دارم و... 
آن‌ها معتقدند بيش‌تر آدم‌ها، تصميم‌هايشــان  
بر اســاس منِ واقعي‌شان نيســت، حتي بر اساس 
تصورشان از خودشان هم نيست؛ بلكه رفتارشان را 
بر اساس تصويري تنظيم مي‌كنند كه فكر مي‌كنند 
ديگران از آن‌ها دارند و حالا بد نيست بگويم فضاي 

مجازي، بيش‌تر، همين تصور ديگران را از ما پررنگ 
مي‌كند. 

به اين ترتيب، به يك معنا اگر خودم را از بدي‌هاي 
فضاي مجازي مصون كنم، در ا‌ين فضا ايمن هستم، 
اما چــون تصميم‌هــا در فضاي مجازي، براســاس 
تصويري اســت كه من تصور مي‌كنم ديگران از من 

دارند، پس گاهي باعث مي‌شــود من مرتكب خطا 
شوم، حتي اگر انسان خودساخته‌اي باشم.

در همين زمينه فكر مي‌كنــم فضاي مجازي، 
باعث مي‌شــود بهتــر بتوانيم از تصــور ديگران از 
خودمان، خبردار شويم و اين موضوع، بر روي رفتار 

ما، حتي در فضاي حقيقي هم اثر مي‌گذارد.



دور گردون دست ماستشازده‌كوچولو تكراري نمي‌شود

گيلان خوشمزه

نوازنده‌ي شبفعل‌هاي ماضي

قد قامت امواج
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قطار
چه خوب می‌نوازی

وقتی نیمه‌شب

شهر را جارو می‌زنی

نسترن اعجازی از تهران

در خاطره‌هايم
فعل‌های ماضی

مضارع نمی‌شوند
می‌گویم: چرا؟

می‌گویند: مگر او آمده؟
متینا عروجی،15ساله از اندیشه

ای چشــم تو تلفیقِ آرام و پریشانی
                                                                                      

معبد گیسویت، صد بانگ اذان آمد

هم زده شــهری را، هر بــار نگاه تو
                                                                                         

شــده‌ای گاهی، پیچیده و گاه آسان

من کوه‌ترین رودم! پرشور ولی سُتوار

شور و شر دریایی، آسودگی ساحل

همیشه دست‌پخت مامان‌ها و مامان‌بزرگ‌ها بهترین بوده و هست؛ مخصوصاً وقتی 
پای غذاهای محلی در میان باشد.

یکی از میان‌وعده‌های خوشمزه‌ي گیلانی حلوای محلی است که با آرد برنج، آب، 
شکر و هل و درست می‌شود. این حلوا همراه چای، خصوصاً چاي لاهيجان، نور علی 
نور می‌شود. غذاهای محلی بخشي از هویت ملی‌ ماست. کاش همه‌ي خانواده‌ها از این 

غذاهای خوشمزه‌ي محلي حمایت كنند!
عكس و متن: صبا نوزاد از رشت

شــب کســل‌کننده‌ای ‌بود. حسابی 
حوصلــه‌ام ســررفته بود، چشــمم به 
قفســه‌ي کتاب افتاد و دســتم سمت 
شــازده‌کوچولو کشــیده شــد. دیگر 
حســابش از دســتم در رفته، نمی‌دانم 
چند بار آن را  خوانده‌ام. از گل سرخش 

‌در ســیاره شــروع کردم و رســیدم به 
حرف‌هايش با کارفرمــا و فانوس‌بان و...‌ 
و تا رســید به زمین و دیدارش با روباه؛ 
مهم‌ترین اتفاقی کــه در زمین برایش 
افتاده بود. همیشــه وقتی می‌رســم به 
صحبت‌های روباه و شازده‌کوچولو، بلند 

بلند برای خــودم می‌خوانمش. ‌قصه‌ي 
اهلی شدن روباه‌ و ‌قصه‌ي تحول ‌شازده 
کوچولو مرا می‌برد به ‌ ‌دنیایي ‌دیگر. مثل 
همیشه به داستان مار و شازده‌کوچولو 
که رسیدم و برگشــتنش، ‌غم عجیبی 
در دلم نشســت. ماننــد هــزاران بار‌ 
قبل. ‌دســت خودم نبود. این خاصیت 
شازده‌کوچولوست كه تکراری نمی‌شود. 
کتــاب را که ‌بســتم‌‌، همان‌جــا کنار 
قفسه، شــازده‌کوچولو در دســت، دراز 
کشــیدم و فکر کردم به شــازده‌کوچولو‌، 
پادشــاه، ســوزن‌بان، روبــاه، کارفرما، 
به خــودم ‌و آدم‌های اطرافــم. کداممان‌ 
شازده‌کوچولويیم؟ کدام سوزن‌بان؟ کدام 
پادشاه؟ ‌کدام روباه؟ قهرمان داستان از نظر 
همه ‌شازده‌کوچولوســت، اما من ‌روباه را 
بیش‌تر دوست دارم. روباه شبیه معلم اول 
دبستان است که اگر نبود دانش‌آموزی که 

حالا دکتر شده، سواد نداشت. 
از روي زمین بلند شدم، ولی هنوز به  
روباه‌های زندگی‌مــان فكر ميك‌ردم.‌ به 
این‌که زندگی فقــط موفقیت، تحصیل 
و کار ‌نیســت. زندگی دوســت داشتن 
کســانی اســت که کنارمان هســتند. 
این شــاید مهم‌ترین درسی است که از 

شازده‌کوچولو گرفتم.
زهراسادات ‌حسن‌زاده
16 ساله  ‌از قم

ريل راه‌آهن، دلم
و تو، چرخ‌هاي قطار

خودت درياب
چگونه

دلم را زير پا گذاشتي؟  
مريم خالقي هرسيني از تهران
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   لبخند تــو باغی در ایـّـام فراوانی

  ای شعرترین شاعر! آغاز مسلمانی

در آینه می‌بینی، در شعر که می‌خوانی

از شیوه‌ی هندوها تا سبک خراسانی

در راه تو را دیدن، بی بند پشــیمانی

قد قامت امواجی، با شوق غزل‌خوانی

مهسا حيدري، 16ساله از فريدون‌شهر
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پنجره‌هاي كوچه‌ي پشتي

هرچه‌قدر هم كه باران آمده باشــد و 
پشت سدها پر از آب باشــند و باز باران 
بيايد، دليل نمي‌شــود وقتــي به حمام 
مي‌رويــم، دوش آب را از اول تا آخر باز 

بگذاريم! 
يادمان باشــد آب‌هاي اضافي پشتِ 
بسياري از سدها، در همان روزهاي اوج 
سيل رها شد. يادمان باشد تصفيه‌ي اين 
آب، به انرژي و زمان زيــادي نياز دا‌رد، 
ضمن اين‌كه در تابســتان مصرف برق 

 اين‌جا جايي اســت كه من در آن زندگي مي‌كنم، يك واحد از 24 واحد يك ســاختمان شــش طبقه با دو پنجره از
 24 پنجره‌ي رو به خيابان. البته واحدهاي روبه‌رويي هم 24 پنجره رو به كوچه‌ي پشتي دارند.

واحدهاي روبه‌رويي ما بيش‌تر از در حياط كه درِ پشتي ساختمان است رفت‌و‌آمد مي‌كنند. در پشتي نزديكِ بوستان 
بزرگ محلي است و براي همين بچه‌هاي واحدهاي روبه‌رويي بيش‌ترِ وقت‌شان در پارك مي‌گذرد.

اما پدر من و دوستان ساكن واحدهايي كه پنجره‌هايشان رو به خيابان است، موافق نيستند كه بيش‌تر وقت ما در پارك 
بگذرد. راستش خودمان هم دوست نداريم، انگار پارك براي يك‌سري از بچه‌ها شده است.

ما هم گاهي به پارك سر مي‌زنيم، اما بيش‌تر وقت‌مان در راهروهاي آپارتمان كه خنك  است يا در حياط و پاركينگ 
مي‌گذرد. 

گاهي وقتي كه مي‌خواهيم فوتبال يا بازي ديگري بكنيم به حياط و پاركينگ مي‌رويم، البته اگر مشكلي ايجاد نشود.
راستش مدير ساختمان و برخي از همسايه‌ها موافق بازي ما در حياط و پاركينگ و حتي نشستن روي پله‌هاي راهروها 
نيستند. مدير ساختمان معمولاً توجيه‌ها و دلايلي هم براي اين مخالفتش دارد؛ مثلًا وقتي نيروي خدماتي آمده حياط و 
راهروها را شسته، مي‌گويد كه بازي ما همه‌جا را كثيف مي‌كند. يا وقت نشستن ما روي پله‌ها مي‌گويد كه نشستن ما براي 

همسايه‌هايي كه مي‌خواهند از راهرو رد بشوند مزاحمت ايجاد مي‌كند.
يك‌بار يكي از همسايه‌ها كه نامش فاش نمي‌شود، گفته كه ما وقت بازي زياد سروصدا مي‌كنيم و او سردرد دارد.

البته مسائل آپارتمان شماره 210 هم‌چنان ادامه دارد... 

 نفيسه مجيدي‌زاده

 اصغر بادپر

هم بيش‌تر است و بخش زيادي از برق 
كشور ما با اســتفاده از نيروگاه‌هاي آبي 

توليد مي‌شود.
پس هم‌چنان بايــد مراقب مصرف 
انرژي‌ باشــيم و به‌طور جدي به اصلاح 
الگوي مصرف انرژي بپردازيم. هر كدام 
از ما گاهي بدون اين‌كــه بخواهيم و يا 
متوجه باشــيم روزانه برق يا آب زيادي 
هدر مي‌دهيــم. نمونه‌هــاي اين‌گونه 
هدر رفتــن آب و انــرژي زيادند، اما در 

صورتي‌كه بخشــي از آن‌ها را به‌خاطر 
بســپاريم و به آن‌ها توجه كنيم، كم‌كم 
به الگوي مناســبي براي مصرف انرژي 
مي‌رسيم. در اين‌جا برخي از اين موارد را 

مرور مي‌كنيم.
1. سعي‌كنيم رايانه را در حالت آماده 
به كار )استندباي( رها نكنيم و علاوه بر 
خاموش كردن رايانه، حتماً نمايشــگر 

)مانيتور( را هم خاموش كنيم.
2. تا مي‌توانيم از آسانســور استفاده 

نكنيم. در سن نوجواني و جواني، يكي دو 
طبقه از راه‌پله بالا و پايين رفتن، چندان 

خسته‌كننده نيست.
3. بــاز مانــدن دوش آب در حمام، 
وقتي كه نيازي نيست، باعث هدر رفتن 
هزاران ليتر آب تصفيه شــده مي‌شود. 
در ايــن مورد لازم اســت كمي بيش‌تر 

دقت كنيم.
ضمن اين‌كــه بــراي دوش گرفتن 
با آب گــرم، انرژي بيش‌تــري مصرف 

مي‌شــود پس مي‌توان مراقبت كرد كه 
آب بيش از انــدازه‌ي لازم داغ نشــود. 
علاوه بر اين، گاهي هنگام بيرون آمدن 
از حمام حواســمان نيســت و چراغ را 
روشن مي‌گذاريم كه باز هم انرژي هدر 

مي‌دهيم.
4. خوب است از خودمان بپرسيم كه 
آيا چراغ اتاق ما هميشه روشن است؟ يا 
وقتي مي‌خوابيم چراغ خواب را روشــن 
مي‌گذاريم؟ آيا دوست داريم لامپ اتا‌ق 
قوي و بزرگ باشد؟ وقتي از اتاقي بيرون 
مي‌رويم كه كســي در آن نيست، براي 
خاموش كردن چراغ، دست‌مان به سمت 

كليد برق مي‌رود؟ 
5. در طول شــبانه‌روز ساعت‌هايي 
هســت كه هوا زياد گرم نيست و حتي 
نسيم خنكي مي‌وزد، در اين ساعت‌ها باز 
كردن پنجره‌ها كمك مي‌كند كه كم‌تر 

كولر را روشن نگه‌داريم.
6. خوب اســت گوش‌مــان به چكه 
كردن شيرهاي آب حســاس باشد. در 
شــبانه‌روز آب زيادي در اثر چكه كردن 

شيرها هدر مي‌رود.
7. اگر بي‌دليــل در يخچــال را باز 
مي‌كنيم، بد نيســت بدانيم باز و بسته 
كردن در يخچال مصــرف انرژي را بالا 

مي‌برد و عمر يخچال را كوتاه مي‌كند.
8. لزومي ندارد در همه‌ي ساعت‌هاي 
روز تلويزيون روشــن باشــد. تلويزيون 
علاوه بــر مصرف برق، حــرارت زيادي 
توليد مي‌كند و باعث گرم‌تر شدن محيط 

خانه مي‌شود.
9. شايد به‌نظرمان چندان مهم نباشد 
كه موقع مسواك زدن چه‌قدر شير آب 
را بــاز مي‌گذاريم؛ اما واقعاً مهم اســت 
و بيهوده باز گذاشتن شــير آب هنگام 
مسواك زدن، آب زيادي را هدر مي‌دهد.

10. لازم است ساعت‌هاي اوج مصرف 
برق را به‌خاطر بسپاريم و در حد امكان، 
در اين ســاعت‌ها كم‌تر از وسايل برقي 
استفاده كنيم. از ساعت 12 ظهر تا 15 
)سه بعدازظهر( و از ســاعت 19 تا 22 

ساعت اوج مصرف برق است.



روي بـام رفتيم تا سيـل دستش به مـا نرسد!
گشتي در نمايشگاه قابي از لبخند ناب، در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

ايستگاه

  فريبا خاني

58پنج‌شنبه، 6 تير 1398، سال نوزدهم، شماره‌ي 14 الكترونيك 

باران تند و يك ســره باريد و خانه‌ها 
را بــا خود بــرد. درخت‌ها شكســتند و 
ماشــين‌ها واژگــون شــدند. و ناگهان 
همه‌چيز ناپديد شد. سيل آمد و يخچال، 
اجــاق‌گاز، كمد و لباس‌هــاي ما ناپديد 
شدند. سيل اسباب‌بازي‌ها، كيف‌ مدرسه 
و تمام مشق‌هاي ما را با خود برد. بعد‌ها 
خيلي‌ها دنبال اثاث‌هايشــان مي‌رفتند، 
اما فقط گِل و لاي مانده بود. سيل آمد و 
درخت‌ها را برد؛ درخت‌هايي كه مرز زمين 
كشــاورزي پدربزرگ و آقاي سالاروند 
بودند و الآن معلوم نيست زمين پدر بزرگ 
از كجا تا كجاست؟ كلاس‌ها، نيمكت‌ها 
و تخته‌ســياه‌ها با ســيل رفتند. آن روز 
بارانيِ ترسناكِ عجيب ما روي پشت بام 
ايستاديم تا آب دســتش به ما نرسد. در 

روستاي ما خيلي‌ها به پشت بام خانه‌ها 
رفتند تا پناه بگيرند.

  ســيل كه آمد؛ هلكوپترهاي نجات 
پرواز كنان به سمت ما آمدند تا آدم‌ها را 
نجات دهند. اين روزها، نمایشگاه عکس 
و نقاشی کودکان و نوجوانان استان‌های 
ســیل‌زده با عنوان »قابی از لبخند ناب« 
در مركز آفرينش‌هــاي فرهنگي‌هنري 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
برپاســت. در این نمایشــگاه مي‌توانيد 
۲۷۰ نقاشــي ببينيد و از سالن نقاشي‌ها 
كه بيــرون بياييد به نمايشــگاه عكس 
مي‌رسيد.  اين نمايشگاه در دو طبقه ۱۰۰ 
عکس از فعالیت‌های »پکی امید« کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تصوير 
مربيان كانون در روزهاي بحراني بعد از 

سيل را نشان مي‌دهد. مربياني كه با عشق 
و اميد به سمت مناطق سيل‌زده رفتند تا 
با انجام فعاليت‌ها‌ي گوناگون به بهتر شدن 
حال كودكان و نوجوانــان كمك كنند. 
آن‌ها با اجراي نمايش، بازي، ســرگرمي 
يا خواندن شــعر و داســتان، لحظه‌هاي 
خاكستريِ ســيل را رنگ‌آميزي كردند 
تا اين وضعيت براي آن‌هــا قابل تحمل‌ 
شــود. بیش از ۲۰۰ مربی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان داوطلبانه 
در طرح امداد فرهنگی در اســتان‌های 
سیل‌زده‌ي خوزستان، گلستان و لرستان 
خدمات خــود را در قالــب‌ فعاليت‌های 
متنوع فرهنگی‌هنری به بیش از ۴۳هزار 
کودک و نوجوان ارائه کردند. نمایشــگاه 
»قابــی از لبخند نــاب« گوشــه‌ای از 
تلاش مربیــان كانــون را در طرح امداد 
فرهنگی نشــان مي‌دهد. اين نمايشگاه 
از ۲۶ خرداد در نگارخانه و گالری شهید 
محمدطاها اقدامی در مرکز آفرینش‌های 
فرهنگی‌هنــری کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان )خيابان حجاب(

برپاست. يادت باشد كه فقط تا دوشنبه 
۱۰ تیر )از ساعت ۸ تا 18( فرصت داري از 

اين نمايشگاه ديدن كني.

فاطيما جودكي ديناورند،12 ساله،  پلدختر
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فاطيما بهرام‌پور، 13 ساله، پلدختر

تبسم بازوند،12 ساله،  پلدختر
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